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 معرفی مجموعه قرآنی حافظون 

 های حافظون عبارتند از: فعاليت دهد. اه  حافظون یک مؤسهه علمی قرآنی است که خدمات تخصصی دانشگاهی و دینی ارائه می 

 دبستان قرآنی آیات  -1

شهر تهران شروع بییه فعاليییت نمییود و در همییان اولییي   12در منطقه  95دبهتان قرآنی آیات با رویکرد کلی تربيت قرآنی از سال 

محتوای عميیید دینییی، آموزان مقطع ابتدایی مواجه گردید. توليد و اجرای سال فعاليت با استقبال ک  نظير خانواده ها و دانش

های رشد، آموزش دو زبان انگليهی )در حیید مکالمییه( و عربییی )در محيط شاد و جذاب، تأکيد و توجه به اکثریت ممک  ساحت

های نوی  آموزش و دارا بودن گيری از شيوههای مادر )ژیمناستيک و شنا(، بهرهحد فه  متون دینی(، آموزش آکادميک ورزش

 ینی از ویژگيهای ای  دبهتان است.دست دمحيط کاملًا یک

لازم به ذکر است مدل تعلي  و تربيت قرآن محور توليد شده توسط تي  پژوهشی دبهتان آیات، توسط معلمان و مییدارس زیییادی 

 برداری قرار گرفته است.در سطح کشور مورد استقبال و بهره

 پیش دبستان قرآنی آیات   -2

سازی نوآموزان برای ی آمادهبودن دو شعبه در سطح تهران، رویکردی متفاوت در زمينهپيش دبهتان آیات )حافظون( نيز با دارا  

هییای های اطلاعات محور، بر روی مهارتآیات، به جای تمرکز بر آموزه دبهتانورود به دبهتان دارد. فعاليت های آموزشی پيش

ت و تمرکز، سرعت واکنش، ح  مهأله، حافظییه کوتییاه ها عبارتند از: دقماندگار ذهنی متمرکز شده است. بخشی از ای  مهارت

های اجتماعی، آموزش آداب، مهارت شنيدن و فه  کلام مربی، مهارت فه ، حفییو و عمیی  بییه آیییات مدت و دراز مدت، مهارت

 موضوعی و... .

 های الهیاتآموزشگاه کنکور تحصیلات تکمیلیِ ارشد و دکتریِ کلیۀ گرایش  -3

آموزشی حافظون، که موجب گردیده مؤمني  فرهيخته در سرتاسر کشور با حافظون آشیینا شییوند، تری  فعاليت مجموعه  قدیمی

-خدمات حافظون در زمينه کنکور کارشناسی ارشد و دکتری گرایشهای الهيات است. اکنون بعد از حدود یک دهه فعاليت می

ی  خدمات در زمينه تحصيلات تکميلی الهيات در تواني  با اطمينان مدعی شوی  که حافظون، کاملتری ، به روز تری  و مفيدتر

هییا، محصییولات بییه روز، آمییوزش مجییازی در دهد. تنوع خدمات، تنییوع رشییتهها ارائه میمندان ای  رشتهسطح کشور را به علاقه

 هاست. منزل و... تنها بخشی از ای  ویژگی

 های آمادگی کنکور دوره .1

 40های کنکور در سطح کشور است. تییا کنییون بییال  بییر پر طرفدارتری  کلاسکلاسهای آمادگی کنکور ارشد و دکتری حافظون  

ی کنکور ارشد و دکتری الهيات توسط حافظون برگزار گردیده است. ای  کلاسها در سه گرایش قرآن و حدیث، فقه و مبانی دوره

گییردد. همییه سییاله برگییزار مییی حقوق و فلهفه و حکمت اسلامی و در سه مقطع کارشناسی)ویژه حفاظ قییرآن( ، ارشیید و دکتییری

 ها ههتند.های ای  کلاسهای تک رقمی کنکور از خروجیبهياری از رتبه

 های آموزشیبسته  .2

نامه های حافظون در سرتاسر کشور و در دانشگاه به دانشگاه کشور بییي  دانشییجویان و داوطلبییان دسییت بییه ها و تهتدرسنامه

الذکر و در دروس عمومی مث  ادبيات عییرب و زبییان انگليهییی، در سه رشته فوق توان مدعی شد  شود. با اطمينان میدست می
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باشد. به روز رسانی سالانه و انطباق بر کنکور هییر سییال، اشییتمال بییر همییه ها کاملًا کافی و وافی نيز میبرای کهب بالاتری  رتبه

شده در حدود یک پیینج  های حهاب، تلخيصنامه هاسؤالات کنکورها، طبقه بندی موضوعی و پاسخنامه کاملًا تشریحیِ تهت

ی منهج ، حذف زوائد غيرکاربردی و... تنها بندی شدهمنابع اصلی، مطالب توضيحی بيشتر جهت تفهي  بهتر، محتوای طبقه

 بخشی از دلایلی است که موجب گردیده است حافظون تنها گزینه داوطلبان در کنکور باشد.

 آموزش مجازی .3

شد که از بخشییی از ی مکرر داوطلبان شهرستانی موجب میهای حافظون دایر بوده است، مطالبهکلاس  در طول ای  سالها که

کلاسها صوت یا فيل  تهيه شده و برایشان ارسال گردد. ای  مطالبییه بییه مییرور مییا را بییر آن داشییت کییه بییه سییمت توليیید محتییوای 

الهيات تهيییه شییده و جهییت نشییر در سرتاسییر کشییور   اساتيد رشته  تری دیجيتال رفته و نرم افزارهایی بهيار با کيفيت از برجهته

باشد. دو ویژگی مه  نرم افزارهای حافظون عبارت است از: امکان شنيدن و دیدن درس ها میآماده ارائه به مشتاقان ای  رشته

 استاد به دفعات مکرر، بهره گيری از بهتری  اساتيد کشور.

 های هفتگی، ماهانه و جامعآزمون  .4

های دائمی که مدام او را رصد کند، مطالعاتش ریزی و آزمونباشد، برنامهبرای داوطلبی که در حال آماده شدن برای کنکور می

ای حییافظون، های هفتگی و دورهرسد. آزمونرا جهت دهد، اشکالاتش را به او گوشزد نماید، بهيار ضروری و حياتی به نظر می

هییا را مییرور به یک برنامه ریزی درست تری دست پيییدا کننیید و بتواننیید بییه انییدازه کییافی درسکند که ه   به داوطلبان کمک می

 زنی و تنظي  وقت و دیگر شرایط خو بگيرند. نمایند و ه  مدام در شرایط آزمون قرار گرفته و با تهت

   های آزاددوره .5

با عناوینی مانند روش تحقيد، مقاله نویهی، آمادگی هایی  های آزاد و کارگاههای آمادگی کنکور، کلاسحافظون علاوه بر دوره

 نماید.مصاحبه، مت  خوانی عربی، تجزیه و ترکيب قرآن، تفهير و... نيز برگزار می

 های زبان هدور .6

o عربی 

تری  دوره آموزش زبان عربی از مقدماتی تا آمادگی کنکور دکتری؛ شام  صرف و نحو، مکالمییه، بلاغییت، ل ییت، کام 

 آن و...القر اعراب  

o انگلیسی 

 های دانشگاهی، از مقدماتی تا پيشرفته.های ویژه کنکور ارشد و دکتری کليه رشتهها و بهتهدوره

 و همچني  زبان تخصصی الهيات

o  زبان کودک 

 های انگليهی و عربی )زبان قرآن( از مهد تا دوره راهنمائیمند زبانآموزش نظام

 پژوهشکده قرآن و حدیث -4

 با امر آموزش و پرورش ارتباط دارد ارائییه شییده اسییت کییه برخییی از آنهییا تکميیی   طرحدر ای  مرکز  
ً
پژوهشی متنوعی که مهتقيما

های آموزشی منتشر یافته است )مانند حاشيه قرآن کری  تحت عنوان فرهنگ اه  بيت:( و برخی شده و به عنوان کتاب یا بهته

در فه  قرآن« که رویکییردی کییاملًا جدییید در آمییوزش قییرآن و زبییان عربییی   دیگر در حال انجام است )مانند طرح »صراط مهتقي 

 های آموزشی(است. یا »سبک زندگی قرآنی« و دیگر طرح

 



 

 

 

 ه مؤلف مقدم
 

 کنکییور سییال 11 و( 1400 تییا 72 سییال) سراسییری ارشیید کارشناسییی کنکییور سییال 29 کییلامِ  هایتهییت بر مشتم  رو پيش  مجموعۀ

 بنییدیطبقه. اسییت تشییریحی پاسییخنامۀ بییا همراه اسلامی  کلام  و  فلهفه  الهيات گرایش  رشتۀ(  90  تا  81  سال)  آزاد  ارشد  کارشناسی

   هاتهت
ً
 علییی اضییافات و ترجمییه و( ره) حلی علامه تأليف المرادکشف کتاب طبد بر که است کلام درسنامۀ بندیفص  مبنای بر اولا

   و  شده  تنظي   شيروانی
ً
 آزاد هایتهییت ،درسنامه مطالعه از پس  تواندمی  داوطلب.  است  شده  مرتب  کنکور  برگزاری  سال  طبد  بر  ثانيا

 غلط هایگزینه که است شده نوشته نحوی به  المقدورحتی  صحيح  پاسخ.  دهد  پاسخ  سال  ترتيب  به  را  درس  هر  به  مربوط  سراسری  و

 .است شده داده توضيح جداگانه هاگزینه بودن نادرست وجه فراخور، به نيز کمی موارد در. شود حذف خود به خود ،

 اسییت اسییلامی کییلام و فلهییفه دکتییرای و ارشیید  مقطییع  دو  هییر  در  کلام  درس  مطالعاتی  منابع  از  المرادکشف  کتاب  آنکه  به  توجه  با     

 مجموعییه اییی  خوانندگان از پایان در. باشد کتاب ای  مطالب تثبيت و زنیتهت تمری  جهت  مناسبی  منبع  تواندمی  حاضر  مجموعۀ

 .برسانند مؤسهه و مؤلف اطلاع به ایمي  ارسال طرید از را خود نظرات شود می تقاضا

 

 خانی رؤیا فضلی 
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 درس  عنوان
منبع صفحات 

 اصلی 

صفحات 

 درس نامه

تعداد  

 ها تست

سهم 

 درصد

 6.5 27 6 11 (1)متعال خداوند صفات یبررس  و صانع  یههت اثبات

 2.4 10 3 7 (2)متعال خداوند صفات یبررس  و صانع  یههت اثبات

 7 29 6 10 (3)متعال خداوند  صفات یبررس 

 5.8 24 3 5 (۴) متعال خداوند  صفات یبررس 

 2.9 12 4 7 (۵) متعال خداوند  صفات یبررس 

 1.5 6 4 8 (۶) متعال خداوند  صفات یبررس 

 0.5 2 4 7 (7) متعال خداوند  صفات یبررس 

 1.5 6 5 9 (8) متعال خداوند  صفات یبررس 

 3.2 13 4 7 (9) متعال خداوند  صفات یبررس 

 2.4 10 4 7 (1) قبح و حه  بحث و صانع فعالا

 1 4 3 6 (2) قبح و حه  بحث

 3.2 13 5 10 (3) قبح و حه  بحث

 3 12 6 13 (1)  انهان تيفاعل

 1 4 4 7 (2)  انهان تيفاعل

 3.9 16 4 9 آن فاع  و متولد فع 

 4.1 17 3 4 قدر و قضا

 3.4 14 5 6 (1) فيتکل احکام و ضلالت و تیهدا

 1.7 7 5 12 (2) تکليف احکام

 1 4 3 8 (3) تکليف احکام

 1.7 7 5 8 (1) آن احکام و تيماه لطف،

 0.25 1 4 7 (2) آن احکام و تيماه لطف،

 0 0 4 6 (1) رنج و درد به مربوط مهائ 

 1.7 7 3 6 (1) عوض و( 2) رنج و درد به مربوط مهائ 

 0 0 4 8 (2) عوض بحث

 0.7 3 4 8 (3) عوض بحث

 0 0 4 8 (۴) عوض بحث

 1 4 5 10 رزق  و اج  بحث

 1.2 5 3 6 آن احکام و اصلح بحث و متهايق بحث

 1.4 6 3 8 آن دیفوا و حه   بعثت،

 4.1 17 4 9 معجزه و عصمت بحث  بعثت، وجوب

 3.6 15 4 9 معجزه با آن نهبت و کرامات بحث

 1.7 7 3 3 (ص)اعظ  رسول یامبريپ بحث و زمان هر در  بعثت وجوب

 3.2 13 5 20 نهخ بحث و کری  قرآن اعجاز

 3 12 3 6 خداوند بر امام نصب وجوب

 3.4 14 4 9 امام بودن منصوص و افضليت معصوميت،

 0.7 3 4 8 (1( )ص)پيامبر از پس( ع)علی بلافص  امامت



 مقدمه مولف 

 7  اشکال دارد. هرگونه کپی برداری از این اثر از لحاظ شرعی  

 درس  عنوان
منبع صفحات 

 اصلی 

صفحات 

 درس نامه

تعداد  

 ها تست

سهم 

 درصد

 1.2 5 3 7 (2( )ص)پيامبر از پس( ع)علی بلافص  امامت

 0 0 4 7 (1( )ع)علی غير امامت عدم

 0 0 3 6 (2( )ع)علی غير امامت عدم

 0 0 3 6 (3( )ع) علی غير امامت عدم

 0 0 3 6 (۴( )ع) علی غير امامت عدم

 0.5 2 4 10 (1( )ع)علی افضليت

 0 0 4 10 (2( )ع)علی افضليت

 0.2 1 4 10 (3( )ع)علی افضليت

 0.7 3 5 11 (۴( )ع)علی افضليت

 0.2 1 2 3 گانه12 امامان امامت

 1.2 5 4 8 آن امتناع و امکان دلای  و دیگر جهان خلد امکان

 1.2 5 5 11 آن چگونگی و جهان عدم

 1.2 5 4 6 جهمانی معاد و معاد بحث

 1.2 5 5 14 (1) کيفر و عقاب

 3.4 14 5 14 (2) کيفر و عقاب

 1.7 7 4 4 شفاعت بحث

 0 0 5 10 (1)توبه بحث

 1 4 5 12 (2)توبه بحث

 2.7 11 6 12 منکر از نهی و معروف به امر و قيامت درباره مباحثی

 100 412   کل

 

 

 

 

 

 

 منابع:

یبومنصور جمالا
ّ
 1390دارالعل ، ، 2و1ترجمه و اضافات علی شيروانی، ج ، کشف المراد ،الدی ، حه  ب  یوسف ب  مطهّر حل

 

 و حرف »ص« صفحه است. مهألهدر ارجاعات منظور از حرف »م« مقصد، حرف »ف« فص ، حرف »س«  توضیح:
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  مقصد سوم: اثبات صانع تعالی، صفات و آثار او 
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 ( ٧)  بررسی صفات خداوند متعال 

 حوادث نیست .  1
ّ

 علی نفی حلول الحوادث فیه: »خدای متعال محل
ّ

کند بر نفی حلول و وجوب وجود دلالت می  »،«و وجوب وجود یدل
  اند.در ای  مهأله کراميه مخالفت کرده «حوادث در خداوند.

 اگیربیا وجیوب منافیات دارد.و  کنید، و ایی یبیر تأثيرپیذیری ذات واجیب دلالیت م ای  امیرآن است که در او  دلي  بر امتناع حلول حوادث  و
غير واجب باشد، هد بود، نه حادث.و اگر مقتضی آن خوا  ی است، و مقتضایش نيز ازلیذات او ازل کهذات خداوند باشد،  مقتضی امر حادث  

 اگر آن امر حیادث صیفت کمیال باشید، خیالی بیودن ذات واجیب از آن محیال  و  واجب تعالی نيازمند به غير خواهد بود، و ای  محال است.
 محال خواهد بود. به آنذات  اگر صفت کمال نباشد اتصاف وباشد، می

 علی نفی الحاجة: »خدای تعالی غنی است .  2
ّ

بی نيازی    بردلای «کند بر نفی نيازمندی.و وجوب وجود دلالت می»،«و وجوب وجود یدل
 عبارتند از: خداوند به غير

 .هر چيزی است نيازی از غير در وجوب وجود خواهان غنا و بی :دلیل اول .  1.2
باشید، چیون ممکی  آمد. زیرا آن غير، خودش نيازمنید بیه خداونید میاگر خداوند نيازمند به غير خود بود دور لازم می  :دلیل دوم .  2.2

 مند است. است، و هر ممکنی به واجب نياز
باشد، و مین غير آنياز از آید، چون واجب در ذات و در برخی صفاتش مثلا صفت الف، ج و د بیدور لازم نمی  :بر دلیل دوم  برخی اشکال  

 .گیردد شید، دور منتفیی می )متوقف(ازمنیدبیه آن غيیر ني ش پس اگر واجب در جهت دیگری مثلا در صفتآورد.ن را پدید میآ  بدی  لحاظ
ف، چون

ّ
ف از غير متوق

ّ
 . است عليه متوق

   به اشکال:خ  پاس
ً
مبنای ای  سخ ، زاید بودن صفات خداوند بر ذاتش است؛ چون اگر صفات واجب را عي  ذات واجب فرض کنیي ،   ؛اولا

 ؛  است، یکی خواهید شید.   آنچه بر غير، متوقف است و آنچه غير بر آن متوقف
ً
حتیی بنیا بیر زایید بیودن صیفات بیر ذات، دور منیدفع دومیا

ای  صیورت  آورد، نيازمند به واجب است، و درت که صفتی را در واجب تعالی پدید می، از همان جهغيرکه ممک  استگردد. چون آن  نمی
 آید.دور محال لازم می

چیون ذات واجیب ير خیود، مهیتلزم امکیان اوسیت، به غیا در صفاتش  نيازمند بودن واجب در ذاتش  :  اب  سينادلي   ؛  دلیل سوّم .  3.2
 م آن غير. اند بر وجود یا عدقفمتوقف است بر وجود یا عدم آن صفت، که ای  هر دو متو

ت بر خدای متعال .  3
ّ

 واللذةِ المزاجیة:»محال بودن ألم و لذ
ا
کند بر نفی أل  و درد به طور مطلد، و وجوب وجود دلالت می»،«و الألم ملالقا

ت مزاجی.
ّ

 «و لذ
 واجیب از  هر دو معنیا به أل . باشدمی ملائ  ادرا  لذت، از مقصود  و منافی ادرا   أل ،  از  مقصود   وگاهی.  اندمزاج  توابع  از  گاهی  أل   و  لذت

ت امّاو  .است منتفی  تعالی
ّ

 ملائی  ادرا  مصیادید ازایی   و باشید،می خیودش ذات یعنیی موجیودات، تری کامی  کنندۀ ادرا خداوند  ؛لذ
 ولی لذت مزاجی از او منتفی است. .است

 و وجوب  : »نفی معانی، احوال و صفات زائد در اعیان .  4
ا
 علی نفی المعانی و الاحـوال و الصـفات الزائـدة عینـا

ّ
و وجیوب  »،«وجود یدل

 «(باشد.ها زاید بر ذات واجب مییعنی اموری که عينيت خارجی آن) کند بر نفی معانی، احوال و صفات زائد در عي وجود دلالت می
 و حقيقیت در صیفات، ای  امّا ههت، متصف کمال صفات به متعال خدای کهآن خاطر به ، «عي  در زائد» به کرد  مقيد را  صفات(  ره)  مؤلف

 .اندآن غير اعتبار در هرچند باشند،می او ذات عي  و واجب ذات همان واقع مت   در
انید از: قیدرت، ای را که قائ  به ذات خوداند، واجد است، ای  معیانی عبارتاند که خدای متعال معانیاشاعره بر آن  :نظر اشاعره .  1.4

 صفات دیگری که مقتضی قادر بودن، عال  بودن، حیّ بودن و غير آن از دیگر صفات ههتند. عل  و
نه صفات خداوند عي  ذات اوست، و نه صفاتی دارد که زائد بر آن ذات باشند، بلکه دارای احوالی مانند عالميیت و    :نظر ابوهاشم .  2.4

ودش، نه معدوم است و نه موجود، و نه مجهول است و نه معلیوم، قادریت است. نزد او حال صفتی است برای موجود که، با نظر به خ
  .شود ت بر آن دانهته میولی ذا

 اند.گروهی از معتزله برای خدای متعال صفاتی که زائد بر ذات اوست، اثبات کرده :نظر معتزله .  3.4
ییا حیال  گردد، خواه آن امر زائد را معنیا تصفاند، چون محال است واجب الوجود به صفتی که زائد بر ذات اوست، مای  عقاید، جملگی، سهت

در قیادر بیودن خیود،  ، بیرای مثیال،رو، واجب الوجود نيازی از هرچيزی است و از ای آن دو، زیرا وجوب وجود مقتضی بی  از  بنامي  یا صفتی غير
 نيازمند به صفت قدرت و جز آن از معانی و احوال، نخواهد بود.
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 های سراسری تست

 (84  ی)سراسر عینیّت ذات با صفات الهی یعنی:  

 ( اوصاف الهی لازم بيّ  ذات اوست.1

 ( اسماي الهی ) نه صفات او ( همان ذات اوست، چون اس  و مهمی واحدند.2

 ( ذات الهی مصداق حقيقت صفات ذاتی اوست.3

 ( ذات کارآیی صفات را دارد و الا یلزم محدودیة الذات بالصفات.4

نیازی از هر چیزی است پس در قــادر بــودنش نیازمنــد صــفت قــدرت عبارت »وجوب وجود مقتضی بیاین   

 (86  ی)سراسر نیست.« بیانگر آن است که: 

 ( اگر ذات واجب همان عل  و قدرت او نباشد در مرتبه ذات فاقد ای  کمالات و محتاج خواهد بود.1

 شود.( آثار صفات بر خود حقيقت ذات بار می2

 قائ  مقام صفات بوده و افعال ناشی از صفات مهتند به آن است. ( ذات3

 ( صفات واجب عي  ذات و قائ  به ذات اویند.4

 (98)سراسری     کدام مورد از صفات هفتگانه اشاعره نیست؟  

 قدرت –( حيات ۴  اراده –کلام ( ۳ عل  –( سمع ۲ بصر  -( خلد ۱

 (99)سراسری    الم« چیست؟ نظر خواجه نصیرالدین طوسی درباره »لذت و  

 ( لذت و ال  همواره از توابع مزاج است.۱

 شود.( ال  به معنای ادراک منافی، از خدا نفی نمی۲ 

 ( اسناد نام »ملت۳ 
ّ

 « به خدا مهتدعی اذن شرعی است.ذ

 ( ثبوت و اسناد لذت به طور مطلد و در همه حال منافی وجوب وجود است.۴
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 پاسخنامه تشریحی سراسری 

 3گزینه  

کند زیرا خداوند متصف به صفات کمال است اما ای  صفات در حقيقییت همییان ذات خواجه صفات را مقيد به »زائد در عي « می

( غير از آن
ً
(، هرچند در اعتبار )مفهوما

ً
 (61، ص 19، س 2، ف 3اند. )م او است )مصداقا

 4گزینه  

از معتزله بيان شده است که معتقدند صفات خداوند زائد بر ذات او ههتند. اییی  سییخ  باطیی  ای  عبارت در نفی سخ  گروهی  

نيازی از غير است. پس خداوند برای قادر بودن، نياز به صفت قدرت ندارد یا در عال  بییودنش است زیرا وجوب وجود مقتضی بی

ر واقییع همییان ذات واجییب ههییتند؛ هییر چنیید بییه نيازمند صفت عل  نيهت. خداوند متصف به صفات کمال است و ای  صییفات د

، س 2، ف 3اند؛ از ای  رو خواجه نام »زائد در عي « را برای صفات خداونیید نهییاده اسییت. )م اعتبار عقلی، متعدد و م ایر با ذات

 (61، ص 19

 1گزینه  

سبب حيات، مرید است به سییببِ اشعری معتقد بود که خداوند عال  است به سببِ عل ، قادر است به سبب قدرت، حی است به 

شهرستانی، ابوالفتح محمیید، الملیی  و ). و بصير است به سبب بصر ،اراده، متکل  است به سبب کلام، سميع است به سبب سمع

(. اییی  صییفات زائیید بییر ذات و .م  ۱۹۷۵ق/    ۱۳۹۵، به کوشش محمد سيد کيلانی، بيروت، دارالمعرفة،  ۹۵-۹۴، ص۱النح ، ج

 قائ  بذات اند.

 3ینه گز 

 و اللذهِ المزاجية"  ال  به طور مطلد از خداوند نفی ميشود. حکيمان بر ثبوت لذت به معنییای ادراک ملائیی  اتفییاق 
ً
"و الأل  مطلقا

باشد، پس از آن لییذت ميبییرد. امییا اطییلاق "ملتییذ" بییر تری  موجودات، یعنی ذات خودش مینظر دارند زیرا او ادراک کننده کام 

 (63،ص18،س2شرعی است. )مخداوند نيازمند اذن 
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 ( ٨)  بررسی صفات خداوند متعال 

 علی نفی الرؤیة«خدای تعالی دیده نمی  ➢
ّ

 کند بر نفی رؤیت.«»و وجوب وجود دلالت می،شود: »و وجوب وجود دل
شیود، زییرا هرچیه دییده میمکانی اوست. در نتيجه، بالضرورة رؤیت از او منتفی خواهد بود، جهتی و بیوجوب وجود او مقتضی تجرّد، بی

مه رؤییت او را  لییاند، وبيشتر عقلا رؤیت خدای متعال را محال دانهیتهشود. و بناگزیر، در جهتی قرار دارد که به سوی آن اشاره می مجهیّ
  دانند.ا جه  میاند، چون خداوند ر ممک  دانهته

و دلای  نقلی و عقلی برای اثبات مدعای خیود اوردنید، کیه    است.که مجرد است، دیدنش ممکاند که خدای متعال با آنپنداشته  اشاعرهو 
 عبارتند از: 

مّا جیاي  مُوسیی لِمِيقاتِنیا و  که قرآن کری  میموسی عليه الهّلام از خداوند خواست که او را ببيند؛ چنان  :اشاعره  نخست  دلیل .  1
 
فرماید: »و  ل

يْ 
 
نْظُرْ إِل

 
رِنِي أ

 
بِّ أ  ر 

 
هُ قال بُّ هُ ر  م 

َّ
ل ؛ « )اعراف/ ک   (143ك 

تا ممتنیع بیودن رؤییت را  »و درخواست موسی برای قومش بود و آنان او را به ای  کار واداشتند.«،  «و سؤال موسی لقومه: »خواجهپاسخ  
هرگیز بیه تیو »تیا خیدا را آشیکارا نبينیي ، « ل  نوم  لک حتی نری الله جهرة فأخذتک  الصاعقة».1به آیات ؛ دبرای آنان روش  سازد؛ مهتن
کنیی؟« انید هیلا  می»آییا میا را بیه سیزای آنچیه کی  خیردان میا کرده«اتهلکنا بما فع  الهفهاي منّا».2و  (55ایمان نخواهي  آورد.« )بقره/ 

 (155)اعراف/ 
گیاه نظیر« آنو »( 23« )قيامت/ الی ربها ناظرة»کنند:کند که آنان به او نظر میخدای متعال از اه  بهشت حکایت می  :اشاعره  دلیل دوم .  2

 کند. زیرا معنای حقيقی »نظر« گرداندن حدقۀ چش  به سوی مطلوب به قصد دیدن آن است.که با حرف »الی« بياید، دیدن را افاده می
 علی الرویتة مع قبوله التأویل«

ّ
که قاب  کند، علاوه بر آنو نظر که در قرآن آمده است، بر دیدن دلالت نمیپاسخ خواجه: »و نظر لا یدل

توان آیه را بر معنای دیگری غير از دییدن حمی  کند. مینظر، هر چند همراه با حرف »الی« به کار رود، حنما افادۀ دیدن نمیتأوی  است.  
 معنی شود. نگرد.«»به پاداش پروردگارش میو یا کشد.« های پروردگارش را انتظار می»نعمتایه به؛ و مثلا نمود 

 .ها ی خداوند برای اه  بهشت، است که آیه در مقام بيان نعمتانتظار کشيدن سبب غ  و اندوه است، حال آن اشکال به پاسخ خواجه:
که به بهشت درآیند. با توجیه بیه ایی  بيیان، آنچه دربارۀ بهشتيان در آیات قب  آمده نيز وصف حال آنان است پيش از آن   :اشکال  به  پاسخ

 بخش و سرورآفری  است.انگيز نيهت بلکه شادیت  به آن، نه تنها غ انتظار کشيدن نعمت، پس از بشارت یاف
د بر استقرار کوه در جای خود نموده اسیت، و   :اشاعره  دلیل سوم .  3

ّ
 ایی  امیریخداوند در پاسخ به درخواست موسی )ع(، دیدن خود را معل

د می
ّ
 گردد، خود نيز ممک  خواهد بود.ممک  است. و آنچه بر امر ممکنی معل

 »و تعلیق الرویة علی استقرار الجبل المتحرک لا یدل علی الامکان«خواجه:پاسخ 
د ساخت  دیدن بر مهتقر ماندن کوه در حال حرکت »

ّ
دلالیت  (خداونید)بر امکان دییدن  (ای که در حال حرکت، ساک  باشدبه گونه)و معل

بماند، تو مرا خواهی دید. و استقرار کوه در همان حیال حرکیت، « و معنای آیه آن است که: اگر کوه در همان حال حرکت، مهتقر  کندنمی
د به آن شده دلالت ندارد 

ّ
 محال است و در نتيجه، بر ممک  بودن آنچه معل

. و هیيچ امیر 3. و ای  حک  مشتر  خواهان علت مشتر  است. 2توان دید و ه  عرض را. . ه  جه  را می1  (:عقلی چهارم )دلیل  دلیل   .  4
ت امکان دیدن آنمشترکی ميان جه  

ّ
امیا .4. هیاها دانهت جیز حیادث بیودن و ییا موجیود بیودن آنو عرض وجود ندارد که بتوان آن را عل

ت واقع شدن صلاحيت ندارد، چون حدوث، مهبوق بودن وجود شیي به عدم بوده و مرکب از قيد عیدمی می
ّ
باشید، و امیور حدوث برای عل

ت امکان دیدن شیي به شمار آورد.وجود چيزی باقی نمی  پس جز  .5  عدمی صلاحيت برای عليّت ندارند.
ّ
جا و از ای  ماند که بتوان آن را عل

 توان دید، و خدای متعال موجود است.شود که هر موجودی را مینتيجه گرفته می
 علی اشتراک العلل مع منع التعلیل و الحصر«راک المعلولا »و إشتپاسخ خواجه:  

ّ
هیا بیر مشیتر  و مشتر  بودن معلول »، ت لا یدل

 « اشکالاتی بر دلي  چهارم اشاعره وارد است که عبارتند از:کني .ها دلالت ندارد، افزون بر آن که تعلي  و حصر را نيز ردّ میبودن علت
 شود، نه غير آن.شود، پذیرفته نيهت. در واقع، ای  رنگ و نور است که دیده میکه جه  دیده میای  .  1.4
 نمی باشند. زیرا دیدن جوهر متفاوت از عرض است. عرض در امکان دیدن مشتر  و یکهان جه  و .  2.4
زیرا جنس صحت دیدن، که همیان امکیان اسیت، امیری  -پذیری  که صحت دیدن امری ثبوتی باشد، بلکه امری عدمی است. نمی .  3.4

 و از ای  رو، نيازی به علت ندارد.-عدمی است
ت مختلیف امکیان دارد کیه همیه دارای معلولپذیری  که معلول مشتر  خواهانمی .  4.4

ّ
ت مشتر  باشد. زییرا چنید علی

ّ
هیای برابیر ن عل

ت حرارت
ّ
 اند.باشند. مانند آتش و الکتریهيته و مالش که هر سه عل

را گیزیني  و آن که ما امر دیگری را، که همان امکیان اسیت، برمیپذیری ، علاوه بر آنرا نمیبه عنوان علت  حصر در حدوث و وجود   .  5.4
ت امکان دیدن جه  و عرض می

ّ
ت به شمار آورد، هرچند عدمی باشد، زییرا صیحت دییدن نيیز امیری شماری . و میعل

ّ
توان آن را عل

 عدمی است.
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پذیری  که حدوث صلاحيت برای عليت نداشته باشد. افزون بر که بيان کردی  صحت دیدن امری عدمی است. ما نمیبا توجه به آن .  6.4
 کني ، زیرا حدوث عبارت است از وجود مهبوق به غير، نه مهبوق به عدم.وث را ردّ میکه عدمی بودن حدآن

ت را به جای مطلد وجود، وجود به شرط امکان یا وجود به شرط حیدوث دانهیت؟ بیا توجیه بیه آن .  7.4
ّ
توانید کیه شیرط میچرا نتوان عل
 عدمی باشد.

يقت آن شیي است، و اشياي مختلیف حقیاید مختلفیی دارنید. و کني ، چون وجود هر شيئی همان حق مشتر  بودن وجود را ردّ می .  8.4
ت از ایی  کیه برخیی از ماهيیات  وي ، داناگر ه  بدذیری  وجود ممک ، مشتر  است، وجود خدا را با وجود دیگران مشتر  نمیی

ّ
علی

ت همان چيز باشد.آید که ماهيت دیگری که مخالف با آنچيزی باشند، لازم نمی
ّ
 هاست، نيز عل

لزوما آن حک  تحقد داشته باشد، زیرا ممک  است در مورد خدای سیبحان، ذات قتضی برای حکمی یری  که هنگام وجود مپذنمی .  9.4
کیه رؤییت مشیروط بیه آن «مقابله»که قبول حک  مورد نظر منوط بر شرطی، ماننید و یا صفتی از صفات او مانع ای  امر باشد، و یا آن

آیید کیه آن رو، لازم نمیمحال است، چون مهتلزم جهیت و جهی  داشیت  اسیت. از ایی و مقابله در حد خدای سبحان باشد  است،  
 حک  در او جاری باشد.
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 های آزاد تست

 (81)آزاد  پندارد؟  داند و هم رؤیت خدا را صحیح میکدام فرقه هم خدا را موجودی مجرد می 

 ( مجهمه4 ( معتزله3 ( اشاعره2 ( کراميه1

 (90)آزاد  پندارد؟  داند و هم رؤیت خدا را صحیح می را موجودی مجرد میکدام مکتب کلامی هم خدا  

 ( مجهّمه4 ( کراميه3 ( معتزله2 ( اشاعره1

 

 های سراسری تست

عبارت »و اشتراک المعلولات لا یدل علی اشتراک العلــل مــع منــع التعلیــل و الحصــر« در جــواب ادلــه چــه  

 (76  ی)سراسر ای است؟  نظریه 

 ( نظریه حکما در عل  خدا به جزئيات2 نظام در خصوص قدرت( نظریه 1

 ( نظریه اشاعره در خصوص اعجاز4 ( نظریه اشاعره در خصوص رؤیت3

 (86  ی)سراسر کدام عبارت از نظر خواجه درست است؟   

 ( فقط در برخی معلول ها هميشه اشتراک در معلول مهتدعی علت مشترک است.1

 علت مشترک نيهت. ( معلول مشترک هيچ گاه مهتدعی2

 ( معلول مشترک هميشه مهتدعی علت مشترک است.3

 ( معلول مشترک گاهی مهتدعی علت مشترک است.4

 (90  ی)سراسر دانند؟ کدام گروه، خداوند را در عین اعتقاد به تجردش قابل رؤیت می  

 ( معتزله4 ( مجهمه3 ( اماميه2 ( اشاعره1

 (93  ی)سراسری اشتراک العلل مع منع التعلیل و الحصر« چیست؟  ت لا یدل عل لا مفاد عبارت »اشتراک المعلو  

       ( نفی رؤیت الهی1

 ( صحت رؤیت امری ثبوتی است نه عدمی2

  ( حدوث وجود مهبوق به عدم است نه مهبوق به غير3

 های متهاوی جایز است.( اشتراک عل  مختلفه در معلول4

  
ّ
 (98سراسری  )   ی صحت رؤیت چگونه است؟ از نظر علامه حل

 ( في حد نفهه نه امری است ثبوتی نه عدمی و لذا به علت نياز ندارد.۱

 ( امری ثبوتی نيهت و به همي  دلي  به علت نياز ندارد.۲

 ( امری ثبوتی است و لذا به علت نياز ندارد.۳

 .( امری ثبوتی است و لذا به علت نياز دارد۴

 (99راسری  س)  نظر اشاعره در خصوص »رؤیت خدا« کدام است؟ 

 دانند.( خدا را مجرد دانهته رؤیتش را جایز نمی۲ .دانند( خدا را غيرمجرد دانهته رؤیتش را جایز می۱

 دانند.( خدا را مجرد دانهته رؤیتش را جایز می۴ دانند.یتش را جایز نمیؤ( خدا را غيرمجرد دانهته ر۳ 



  مقصد سوم: اثبات صانع تعالی، صفات و آثار او 

 57   . باشدنمی  جایز قانونا   و  شرعا   برداری  کپی هرگونه 

منع التعلیل و الحصر« مشــعر بــه پاســخ اشــکال ل علی اشتراك العلل مع  اشتراک المعلولات لا یدّ »عبارت   

   (99سراسری  )  چه گروهی در باب کدام صفت الهی است؟ 

 کلام –( معتزله ۴                    کلام  -( اشاعره ۳                                 رؤیت –( معتزله ۲                                   رؤیت –( اشاعره 1
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 پاسخنامه تشریحی آزاد 

 2گزینه  

 90در سراسری  سؤالمشابه ای  

 1گزینه  

 81در سراسری  سؤالمشابه ای  

 

 پاسخنامه تشریحی سراسری 

 3گزینه  

عبارت مذکور پاسخ خواجه به شبهه عقلی اشاعره است که در صدد اثبییات امکییان رویییت خداونیید بودنیید. تقریییر شییبهه: جهیی  و 

اند. ای  حک  مشترک، معلول یک علت مشترک است تنهییا امییر مشییترک دیدن آنها امکاندذیر است مشترکعرض هر دو در اینکه  

تواند علت باشد چییون دارای قيیید عییدمی اسییت )حییدوث ميان جه  و عرض حادث بودن یا موجود بودن آنها است. حدوث نمی

تییوان آن را علییت امکییان رویییت ماند که میییمی یعنی مهبوقيت وجود شیي به عدم( پس امری عدمی است. در نتيجه تنها وجود

شیي دانهت. پس خدای متعال از جهت موجود بودن، قاب  رویت است. پاسخ خواجه: معلول مشییترک مقتضییی علییت مشییترک 

پذیری  که امر مشییترک ميییان جهیی  و های مهاوی داشته باشند. همچني  نمیچند علت مختلف معلول  ممک  استنيهت زیرا  

تییوان منحصر در حدوث و وجود باشد. صرف ناآگاهی به امر مشترک دیگر، دلي  بر نبودن آن نيهییت. خییود امکییان را میییعرض  

مشترک ميان جه  و عرض دانهت و آن را علت امکان رویت به شمار آورد؛ هرچند که امر عدمی باشد زیرا صحت دیدن )امکییان 

 (69، ص 20، س 2، ف 3دیدن( نيز امری عدمی است. )م 

 4گزینه  

 76در سراسری  سؤالمشابه ای  

 1گزینه  

 (63، ص 20، س 2، ف 3طبد رأی اشاعره در مورد رؤیت خداوند. )م 

 1گزینه  

 86، 76در سراسری  سؤالمشابه ای  

 2گزینه  

يح (. بییرای توضیی 69، ص 20، س 2، ف 3صحت دیدن، امری ثبوتی نيهت بلکه عدمی است. از ای  رو نيازی به علت نییدارد. )م 

 مراجعه شود. 76بيشتر به پاسخ سراسری 

 4گزینه  

 اند که خدای متعال با آن که مجرد است، دیدنش ممک  است.اشاعره در مهأله رؤیت با همه عقلا مخالفت کرده پنداشته

 (67، ص20،س 2،ف2)م
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 1گزینه  

انیید. تقریییر شییبهه آن اسییت تدلال کرده"ای  عبارت پاسخ شبهه عقلی اشاعره است، که به آن برای اثبات جواز رؤیت خداوند اسیی 

اند. و ای  حک  خواهان علت مشترک است. و هيچ امییر که: جه  و عرض هر دو در اینکه امکان دیدن آن ها وجود دارد، مشترک

مشترکی  ميان جه  و عرض وجود ندارد. ای  دلي  از چند جهت سهت است و پاسخهایی به آن داده شده است از جمله آنچییه 

 (  72،ص20،س2ت سؤال بيان شده است" )مدر صور
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 ( ٩) بررسی صفات خداوند متعال 

 «بر ثبوت جود کند و وجوب وجود دلالت می»، »و الجود« ثبوت جود برای خداوند: .  1
 اسیت سزاوار شده بخشيده برای آنچه بخشيدن از است عبارت جود  کند بر سرمدیت خداوند و بر ثبوت جود.یعنی وجوب وجود دلالت می

کنید، گفتند: کهیی کیه جیود میکردند و میحکيمان نخهتي ، غرض را از جواد نفی میآن و خداوند جواد است.    از  عوض  دریافت  بدون
  به اغراض نيهت. و

ّ
  .ای  باط  است لیفعلش معل

 «سلطنت و پادشاهی، کند برملكو وجوب وجود دلالت می »، : »و الملک«ملک و پادشاهی  .  2
نيیاز ، از غيیر خیود بی شصیفاتهمیه که خدای سبحان ملك و پادشاه است، چون او ه  در ذات و ه  در کند بر ای د دلالت میوجوب وجو

پس او ملیك اسیت،  . . و هرچه ههت مملو  اوستباشد. و هر چيزی نيازمند به اوست، زیرا هرچه غير اوست ممک  و معلول خداستمی
 دارا باشد.را ه گانهای سهست که ای  ویژگیزیرا ملك کهی ا

  «کند برتمام و بالاتر از تماممی و وجوب وجود دلالت»، »و التمام و فوقه« :تام و بالاتر از تام بودن .  3
ه و از هیر جهیت واجیب بیوده، ت ييیر، یگانی تیام اسیت، چیون  متعال تام و بالاتر از تمیام اسیت.که خدای  کند بر ای وجوب وجود دلالت می

ای برای او محال است. پس هرچه اتصاف بیه آن بیرای او ممکی  و مناسیب اسیت، بالفعی  بیرای او اثرپذیری از غير و حادث شدن چيز تازه
 اما بالاتر از تمام است، زیرا هر کمالی که برای غير او حاص  است، از اوست.و  باشد.حاص  می

 «کند برحد بودنو وجوب وجود دلالت می»، «یةالحق»و  :حق بودن .  4
 کند بر حد بودن خدای متعال. وجوب وجود دلالت می

 اطلاقات مختلف کلمه ی حق  .  1.4
 است، هر نحوه ثبوتی که داشته باشد.مطلد آنچه ثابت  = حد .  1.1.4
 موجودی که ثابت جاودانی است و زوالی برای او نيهت.  حد = .  2.1.4
بنابرای ، تفاوت  هرگاه با آن مطابد باشد. حال کلام و عقيده نهبت به آنچه بيان شده و یا مورد اعتقاد است،  حد = یعنی .  3.1.4

سخ  حد، یعنی سخنی که واقع بیا آن مطیابد اسیت، و سیخ  راسیت، یعنیی عبارت است از  حد )درست( و صادق )راست(  
 )ای  معنا ی درست حد است(با واقع مطابد است.  خود سخنی که 

ای است که ثبوت ذاتش و جاودانگی ذاتش واجب است و هرگز نيهتی و بطلان را به ذات او راهی نيهت. بنابرای ، خدای سبحان به گونه  و
 دهنده به هر حقيقتی است.تر است و تحقدذات او از هر حقّی، حد

 «کند بر خير بودنو وجوب وجود دلالت می»، »و الخیریة« :خیر بودن .  5
کند بر ثبوت صفت خير بودن برای خدای متعال، زیرا خير همان وجود، و شرّ همان عیدم کمیال شییي اسیت از آن ت میوجوب وجود دلال

جهت که شیي سزاوار آن کمال است. و ای  محال است که کمالی از کمالات از واجب الوجود نفی شود. از ای  رو، شرّ را به هيچ وجه راهی 
 باشد.. پس او خير مح  میبه سوی او نيهت

هیر ) عدم بينایی بیرای دییوار . مثلا دانهتتوان شرّ را نمی است که مطلد عدم برای ای قيد »از آن جهت که شیي سزاوار آن کمال است« 
 د. شرّ نيهت، چون دیوار شأنيت اتصاف به بينایی را ندار ( چند عدم کمالی برای شیي دیگر است

 «کند بر حکمتمیو وجوب وجود دلالت »، «الحکمة: »و حکمت .  6
وجوب وجود مقتضی اتصاف خدای متعال به حکمت است. چون حکمت گاهی به معنای شناخت اشياي است و حکي  یعنی دانای به امور 

تری  صورت آن است، و حکي  یعنی کهی کیه کارهیایش محکی  و اسیتوار و میتق  اسیت. و معرفتیی و گاهی به معنای ایجاد شیي به کام 
   است.، حکيبه هر دو معنات الهی نيهت، و از ای  رو، او تر از معرفکام 

 «جبّار بودنکند بر و وجوب وجود دلالت می»، «و التجبّر»: جبار بودن .  7
وجوب وجود اقتضای اتصاف خداوند به جبار بودن را دارد، زیرا وجوب وجود مقتضی آن است که هرچيزی مهتند به او باشد. پس او نقص 

کند. پس خداونید، از کند، مانند مادّه که آن را با صورت تکمي  میبالقوة است، با به فعليت رساندن و تکمي  کردن، جبران میآنچه را که  
 باشد.آن جهت که واجب الوجود است، جبار می

 «قاهر بودنکند بر و وجوب وجود دلالت می»، : »والقهر«قاهر بودن .  8
 سازد.معنا که او عدم را مقهور وجود و تحقد میار است، بدی وجوب وجود مقتضی اتصاف خداوند به صفت قهّ 

 «قيّوم بودنکند بر و وجوب وجود دلالت می، »: »والقیّومیة«قیوم بودن .  9
بخیش بیه  شرح: متصف ساخت  خداوند به وجوب وجود مقتضی توصيف کردن او به قيّوم بودن است، بدی  معنا که او قائ  به خود و قیوام

نياز باشد، که معنای قائ  به خود بودن همي  است؛ و نيز مقتضی آن است، زیرا وجوب وجود مقتضی آن است که او از غير خود بیدیگران 
 بخش به دیگران بودن است.است که غير او به او مهتند و وابهته باشد، و ای  معنای قوام
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 وین فراجعة ألی ما تقدم«»و أما الید و الوجه و القدم و الرحمة و الکرم و الرضا و التک .  10
ای را بیرای خداونید بيیان ، و معنیای تیازه«گردد و امّا دست، روی، قدی  بودن، رحمت، کرم، رضا و پدید آوردن، بیه صیفات پيشیي  بیازمی»

 «کندنمی
ه ب  سیعيد بیرآن اسیت (روی)صفتی جدای از قدرت، و وجه  (دست)ابو الحه  اشعری برآن است که ید 

ّ
صفتی غير از وجود است. عبد الل

قیدرت  م یایررا صیفتی )افرییدن(هیا تکیوی   انید. گروهیی از حنفیکه قدم، صفتی م ایر با بقا و رحمت، کرم و رضا صیفاتی م یایر بیا اراده
 گردند.اند. ولی تحقيد آن است که ای  صفات به همان صفات پيشي  باز میدانهته
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 د های آزاتست

 (81)آزاد  گوییم »خدا فوق التمام است«؟  به نظر علامه حلی چرا می 

 اند.( زیرا دیگر موجودات هر کمالی که دارند از او گرفته1

 ( زیرا همه کمالاتی که او باید داشته باشد بالفع  برایش حاص  است.2

 ( زیرا ذات او بهيط است و هيچ ترکيبی در او راه ندارد.3

 نخهت عال  مجردات و سدس عال  ماده را آفریده است.( زیرا او 4

 (82)آزاد  از نظر محقق طوسی:   

 دارای ال  و لذت نيهت1
ً
 .( خدا مطلقا

 دارای ال  نيهت اما لذت به معنی ادراک ملائ  را دارد2
ً
 .( خدا مطلقا

 دارای لذت نيهت اما ال  به معنی ادراک منافی را دارد3
ً
 .( خدا مطلقا

 .ی لذت و المی که از توابع اعتدال و سوي مزاج است ندارد اما لذت به معنی ادراک ملائ  و منافی را دارد( خدا دارا4

ی چرا می 
ّ
 (89)آزاد  گوییم »خدا فوق التمام است« ؟  به نظر علامه حل

 ( زیرا همه کمالاتی که او باید داشته باشد، بالفع  برایش حاص  است.1

 اند.لی که دارند از او گرفته( زیرا دیگر موجودات هر کما2

 ( زیرا ذات او بهيط است و هيچ ترکيبی در او راه ندارد.3

 ( زیرا او نخهت عال  مجردات و سدس عال  ماده را آفریده است.4

 

 های سراسری تست

 (81  ی)سراسر از دیدگاه خواجه طوسی لذت و ألم درباره خداوند متعال چگونه است؟   

 داند.( ال  و لذت معنوی را جایز می1

 کند.( ال  را به طور مطلد و لذت مزاجی را نفی می2

 نفی می3
ً
 کند.( ال  و لذت را مطلقا

 داند.( ال  مزاجی را نفی و لذت را به طور مطلد جایز می4

 (83  ی)سراسر توان گفت : مرحوم علامه حلی می به نظر 

 توان اس  ملتذ را در مورد او به کار برد.( خداوند ملتذ به ذات خود است لذا می1

 ( لذت بردن بر خداوند متعال حرام است.2

 از مزاج.( لذت بردنی که از توابع مزاج باشد بر خداوند محال است پس او موسوم به ملتذ است به لذت غير حاص  3

 توان بر او اس  ملتذ را اطلاق کرد.( لذت بردن غير مزاجی بر خداوند محال نيهت گرچه نمی4

 (85  ی)سراسر اطلاق »حق« بر واجب تعالی برای این است که:  

 ( ثابت و دائ  است.2  ( باط  نيهت.1

 کمالی فعلی است. ( واجد تمام اوصاف 4 الجهات حد و مطابد با واقع است. ( ذاتش م  جميع 3
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 (85  ی)سراسر صفت »جباریّت« خداوند گواه بر این است که:  

 ( در دنيا و آخرت نهبت به ظالمان بهيار سختگير است.1

 ( تمامی موجودات مقهور و مجبور اراده ی او ههتند.2

 ( در قيامت ضعف های موجودات مادی را جبران می کند.3

 ليت می کند.( قوه ی موجودات مادی را تبدی  به فع4

به نظر مرحوم خواجه »لذت بردن به معنی ادراک ملائم و رنج بردن به معنی ادراک منافی« در مورد واجب  

 (86  ی)سراسر الوجود چگونه است؟  

 اولی.کند نه ( دومی صدق می2                               کند نه دومی.        ( اولی صدق می1

 کنند.کدام صدق نمی( هيچ4                               کنند.                ( هر دو صدق می3

 (87  ی)سراسر   به چه علتی است؟ «سرمدیت خدا»از نظر خواجه  

 به علت صفت بقا می باشد که او هميشه باقی است.( 1

 به علت واجب الوجود بودن اوست.( 2

 به علت وجوب وجود و صفت بقا است.( 3

 لت صفت بقا است که وصف زائد بر ذات اوست.به ع( 4

 (91  ی)سراسر مراد از این عبارت کدام صفت خداوند تعالی است؟ »صدور الشیء علی الوجه الاکمل«  

 ( قيوم بودن4 ( حکي  بودن3 ( حد بودن2 ( تمام بودن1

 (91  ی)سراسر مفاد »فوق تمام بودن« واجب تعالی آن است که   

 ( ک  ما م  شأنه ان یکون له فهو حاص  له بالفع 1

 ( ما حص  ل يره م  الکمالات فهو منه مهتفاد2

 ( افادة ما ینب ی للمهتفيد م  غير استعاضة منه3

 ( صدور الشیي منه ع  الوجه الاکم  و افعاله فی غایة الاتقان4

 (92  ی)سراسر  توان خداوند را ملتذ دانست؟ )بدون اطلاق این وصف بر او( نظر خواجه می آیا به  

 از توابع اعتدال مزاج است.1
ً
 ( خير چون لذت مطلقا

 در مورد اجهام و ارواح صادق است.2
ً
 ( خير چون لذت مطلقا

 ( آری چون لذت به معنی ادراک ملائ  در مورد ذات او منعی ندارد.3

 چون لذت ار توابع اعتدال بوده و در مورد ذات او معنی ندارد.( آری 4

 (92  ی)سراسر ...... است و وجوب وجود، مستلزم نفی لذت به نحو ملالق قاد خواجه نفی غرض از جواد ....به اعت 

 باشد( واجب ی می4 ( واجب ی نيهت3 باشد( باط  ی می2 ( باط  ی نيهت1

 براساس دیدگاه خواجه نصیر و علام 
ّ
 (99)سراسری     ی، کدام گزینه درباره »غرض خداوند« درست است؟ ه حل

 .( خداوند ه  غرض فعلی دارد و ه  غرض فاعلی۲  ( خداوند غرض فاعلی دارد ولی غرض فعلی ندارد.۱

 .( خداوند نه غرض فعلی دارد و نه غرض فاعلی۴  ( خداوند غرض فعلی دارد ولی غرض فاعلی ندارد.3 
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 پاسخنامه تشریحی آزاد 

 1گزینه  

  91در سراسری  سؤالمشابه ای  

 2گزینه  

 92، 86، 83، 81در سراسری  سؤالمشابه ای  

 2گزینه  

  91در سراسری  سؤالمشابه ای  

 پاسخنامه تشریحی سراسری 

 2گزینه  

تعالی اسییت. توضییيح آنکییه اگییر لییذت، خواجه معتقد است وجوب وجود مهتلزم نفی أل  مطلقا و نفی لذت مزاجی و از ذات حد

-حاص  از اعتدال مزاج و أل  حاص  از عدم اعتدال مزاج باشد، برای خداوند محال است زیرا ای  دو معنا تنها در اجهام جییاری

 (59، ص 18، س 2، ف 3اند. )م 

 4گزینه  

 . اطلاق صفت »ملتذ« درباره خداوند مهتلزم حک  شرعی است.81در سراسری  سؤالشابه ای  م

 2گزینه  

 ( 74، ص  21، س  2، ف  3خداوند حد است یعنی ثبوت و دوام ذاتش واجب است و نيهتی و بطلان به آن راه ندارد. )م  

 4گزینه  

را دارد که هییر چيییزی بییه او مهییتند باشیید. خداونیید نقییص کند و جباریت اقتضای ان  وجوب وجود دلالت بر جباریت خداوند می

 (76، ص 21، س 2، ف 3کند. )م چيزهایی که بالقوه است را جبران نموده و آنها را بالفع  می

 1گزینه  

کند زیرا او مُدرک کاملتری  موجودات یعنی ذات خویش است؛ پییس از آن لذت به معنای ادراک ملائ  در مورد خداوند صدق می

برد اما أل  به معنای ادراک منافی در مورد ذات خداوند محال است زیرا چيزی وجود ندارد که منافی ذات خداوند باشد. لذت می

 (59، ص 18، س 2، ف 3)م 

 2گزینه  

 ( 45  ، ص 7، س  2، ف  3کند. بقایی که قائ  به ذات او است نه زائد بر ذات. )م  وجوب وجود دلالت بر سرمدیت و بقای خداوند می 

 3گزینه  

یکی از معانی حکمت، ایجاد شیي به کاملتری  صورت است یعنی افعال خداوند در نهایت استواری، سنجيدگی و کمییال اسییت. 

 (75، ص 21، س 2، ف 3)م 

 2گزینه  

 (73، ص 21، س 2، ف 3خداوند فوق تمام است یعنی هر کمالی برای مخلوقات فرض شود از خداوند است. )م 
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 3گزینه  

 86و  81در سراسری  سؤالای   مشابه

 1گزینه  

کننیید امییا اییی  باطیی  . خواجه: حکيمان نخهتي  غییرض را از جییواد نفییی مییی86 و 81دیدگاه خواجه در مورد لذت در سراسری 

 (72، ص 21، س 2، ف 3است. )م 

 3گزینه  

شییود کییه کارهییای نداشته باشیید، موجییب میتوان بيان کرد ای  است: اگر خداوند در افعال خود هدف و غرض استدلالی که می

غییرض  .زنییدخداوند، عبث و بيهوده باشد؛ کار بيهوده و عبث، قبيح و زشت است و از خداوند حکي ، عم  قبيح و زشت سر نمی

دهیید زیییرا ذات او کییاملتری  اسییت و نيییازی گيرد یعنی برای استکمال ذات خییود کییاری انجییام نمیخداوند به خودش تعلد نمی

. او قائ  به خود و قوام بخش به دیگران است. ای  سؤال مهتقي  در مت  کتاب نيامده امییا از صییفات خداونیید بییویژه صییفت ندارد

  ( 81،ص21،س2قيوم بودن ميتوان آنرا پاسخ داد)م
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 ( ١) افعال صانع و بحث حسن و قبح  

 الفعل المتصف بالزائد إما حسنُ أو قبیحُ و الحسن أربعة«: »حسن و قبح عقلی  .  1
 «و حه  بر چهار قه  است.د(ب)است و یا قبيح  گردد یا حه می (ی زاید بر حدوثشامر)فعلی که متصف به زاید  »

 .گویدو واجب را تر  نمی دهدکه او حکي  بوده قبيح انجام نمیو ای  هبه بيان عدل خداوند پرداختمولف 
 :حسن و قبح باب نظرات در .  2

 ( ذاتی است قبح و حه ) اند.خوبی و بدی دو امر عقلی -که حه  و قبح  ایشان معتقدند معتزله: .  1.2
 . بداند برخی و خوب چيزها از برخی ،عملی عق  حک  به که بودند معتقد :اولیه حکمای .  2.2
 فرمیان که گونههمان .کندمی بد یا و خوب را کارها خداوند فع  و حک  آید؛و قبح از شرع به دست میمعتقدند که حه    :اشاعره .  3.2

و اگر شرع نبود حه  و ، ونهی او کار را قبيح ميگرداند.گرداندمی نيز خوب را آن گرداند،می واجب  را  کار  آن  کاری،  انجام  به  خداوند
 (ذاتی قبح و حه  انکار). وجود نداشتقبحی نيز 

بیا قواعید اسیلام ( بودن تر  کارهای واجب از سوی خداونیدروا بودن انجام کارهای قبيح و روا )  اندآنچه اشاعره گفته  :ابوالحسین .  4.2
 .افتدسازگار نمی

»فعی  چيیزی اسیت کیه از قیادر سیر از فعی ،    ابیو الحهیي   و تعرییفموری است که تصور آن بدیهی است.  که »فع « از ابدان  :تعریف فعل .  3
 سیر قیادر غيیر و قیادر از کیه اسیت چيیزی از اعی  فعی  همچنیي و  فع  را آورده ،ه تعریف قادر  و درا صواب است، زیرادوری و نا  ،زند.«می
 زند.می

 ؛شود می حادث که فعلی :قسام فعلا .  4
 .زندخواب از انهان سر میدر شود، مانند حرکتی که از روی سهو یا یا به امری زاید بر حدوثش متصف نمی .  1.4
 :دارد  حالت چند حه  فع  و قبيح . حه  قه  است:و ای  بر دو شود. می متصفیا به امری زاید بر حدوث  .  2.4

 نيهت. ستایشی فع  آن تر  بر نيز و انجام بر ندارد و حهنش بر زاید وصفی که فعلی مباح: .  1.2.4
 .است نکوهش آن تر بر  و ستایش انجامبر دارد، و  حهنش بر زاید وصفی کهفعلی  واجب: .  2.2.4
 ی نيهت.نکوهش آن تر  به اما ، ستایش آنانجام  بردارد،  حهنش بر زاید وصفی فعلی که مستحب: .  3.2.4
لیذا  نيهیت، نکوهيیده آن  دادن  انجیام  امیا  اسیت  سیتوده  آن،  کیردن  تیر   دارد و  حهینش  بر  زاید  وصفی  که  فعلی  مکروه: .  4.2.4

 .است فقهی پنجگانۀ احکام با متناظر که شد، خواهد تا پنج قبيح و حه  احکام مجموع
 :عقلی بودن حسن و قبح دلایل سگانهء .  5

و بد بودن سیت  بیه دیگیران بیدون در نظیر خوب بودن احهان  که  ، به دلي  آنو قبح عقلی استحه   از نظر خواجه،  »  اول:  دلیل .  1.5
بایهت حک  به خوبی برخی کارها و بدی برخی دیگیر، اگر حه  و قبح شرعی بود و نه عقلی، می  «گرفت  حک  شرع، معلوم است.

 که چني  نيهت.پيروان ادیان باشد، حال آنمنحصر در 
)چون «شید.اگر حه  و قبح شرعی بود، حه  و قبح مطلقا خیواه عقلیی و خیواه شیرعی منتفیی می  از نظر خواجه،»:  دلیل دوم .  2.5

 انتفاي حه  و قبح عقلی منجر به انکار حکمت خداوندمی شود.(
لیذا اگیر حهی  و قیبح شود. ه از طرید شرع و نه از طرید عق ، ثابت نمیاگر حه  و قبح از طرید شرع معلوم گردد، هرگز حه  و قبح، ن

جیایز خواهید بیود. بنیابرای ، هرگیاه خداونید توسیط در نتيجه، صدور دروغ از خداونید بودن دروغ نخواهي  کرد،  حک  به بد    عقلی نباشد،
شیماری  و جیایز چراکیه دروغ را بیر خداونید جیایز می،  کني پيامبرش دربارۀ چيزی به ما خبر دهد که آن بد است، ما جزم به بدی آن نمیی

حکمت خداوند نيز منتفی خواهد بود. زیرا حکي  دانهیت    ،انجام دهي ، چراکه در ای  فرض  داني  که خداوند ما را امر کند که قبيح رامی
 .است ی کارها بدخداوند مبتنی بر آن است که بدذیری  برخی کارها، با قطع نظر از شرع، خوب و برخ

اگیر حهی  و قیبح عقلیی  اهد بیود«،ها و بدها جایز خودن خوبعکس ش از نظر خواجه با قبول حه  و قبح شرعی،»  :دلیل سوم .  3.5
گیی وجیود های بزر در نتيجه جایز خواهد بود که امتخوب است، بد شود و به عکس،  پنداری نباشد، جایز خواهد بود که آنچه را می

 که به عکس ما بدی ها را خوب بدانند و به عکس. داشته باشند
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 های سراسری تست

 (78  ی)سراسر چیست؟   زائددر عبارت »الفعل المتصف بالزائد إما حسن او قبیح« منظور از  
 ( مدح و ذم4 ( قصد و اختيار3 ( فاع 2 ( زیادت بر ذات1

 (80  ی)سراسر در خصوص اختلا  اشاعره و معتزله در مورد مسأله عدل کدام گزینه صحیح است؟   
 منکر عدل خداوند ههتند.1

ً
 ( اشاعره صراحتا

 منکر عدل خداوند ههتند.2
ً
 ( اشاعره چون منکر حه  و قبح عقلی ههتند نهایتا

 گونه ادعای صریحی ندارند.( معتزله در مهأله عدل خداوند هيچ3
 معتزله چون منکر حه  و قبح شرعی ههتند بالمآل منکر عدل خداوند ههتند. (4

 (80  ی)سراسر در عبارت »الفعل المتصف بالزائد إما حسن أو قبح« واژه »زائد« مشعر به کدام مورد است؟   

 ( اعمال عبادی4 ( اعمال اخلاقی3 ( افعال حادث انهان2      ( افعال اختياری انهان1

 (83  ی)سراسر سن و قبح محل نزاع متکلمان است؟ حسن چیزی است که: کدام معنا از ح 
 ( انجام آن موجب مذمت نيهت و قبيح به خلاف آن است.1
 ( در جهت کمال و قرب الهی باشد و قبيح به خلاف آن2
 ( فاعلش آن را می پهندد و قبيح به خلاف آن3
 ( مقتضی طبع است و قبيح به خلاف آن4

 (84  ی)سراسر و قبح این است که: دلیل عقلی بودن حسن  

 ( لوقوع التفاوت فی مفهومهما و لا تفاوت فيما یصدر م  الشارع1

 و لا عقلًا 2
ً
 ل  یثبتا لا شرعا

ً
 ( لو ثبتا شرعا

 ( جهت حه  از راستگو قاب  انفکاک نيهت به خلاف جهت قبح3

 می دانند( اقوامی بعضی افعال را حه  و اقوام دیگری همان افعال را قبيح 4

 (86  ی)سراسر ؟  نیستکدام مورد دلیل عقلی بودن حسن و قبح افعال  
 ( غير متدیني  نيز حه  و قبح را قائلند.1
 ( حه  صدق و قبح کذب زمينه ساز تایيد شرع است.2
 ( بداهتی که در بدیهيات اوليه ههت عينا در حه  و قبح ذاتی نيز ههت.3
 توانهت حه  باشد، ولی نيهت.کذیب انبياي میبودند امر به کفر و ت( اگر شرعی می4

کدام گزینه  »یتوقف الجزم بصدق الشرع علی قبول حکمه و قبول حکمه علی الجزم بصدقه« لازمه   جمله  

 (88  ی)سراسر است؟ 

 ( لجاز العکس2 ( العل  بحه  الاحهان م  غير شرع1
 العلوم لتفاوت التصور( یجوز التفاوت فی 4 ( لانتفائهما مطلقا لو ثبتا شرعا3

 (91  ی)سراسر در بحث حسن و قبح به نظر خواجه :   

 ( جواز تعاکس دلي  بر شرعی بودن آن است.2 ( جواز تعاکس دلي  بر عقلی بودن آن است.1

 ( عدم جواز تعاکس دلي  بر شرعی بودن آن است.4 ( عدم جواز تعاکس دلي  بر عقلی بودن آن است.3
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 (96  ی)سراسر   ی بتا لا شرعا و لا عقلا« از کیست و براي اثبات چیست؟           جمله »لو ثبتا شرعا لم  

 معتزله، نفي شر و گناه در افعال الهي (2 ( اشاعره، نفي حه  و قبح عقلي1

 ( معتزله، حه  و قبح عقلي4 اشاعره، نفي شر و گناه در افعال الهي (3

 (97  ی)سراسر ترین مَقسم حُسن و قبح کدام است؟ نزدیك  

 ( الفع  الصادر م  القادر فقط2  ( الفع  الحادث1

 ( الفع  الحادث الذي یوصف بأمر زائد4 ( الفع  الصادر م  القادر او غيره3

 (1400)سراسری     است؟ نه یکدام گز  نیّ عبارت »و لجاز التعاکس« مب 

 یاثبات حُه  و قبح شرع  ي( دل۲ یدلي  اثبات حُه  و قبح عقل (۱

 ( پاسخ شبهه اشاعره در باب حُه  و قبح۴ ی( پاسخ اشاعره به حه  و قبح عقل۳
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 پاسخنامه تشریحی سراسری 

  3گزینه  

 (79، ص 1، س 3، ف 3)م  فع  اگر  از روی اختيار باشد آن را متصف به زائد می نامند.

 2گزینه  

دهیید و عقیی  هییيچ راهییی بییه انجییام مییی  وندیعنی آن چيزی که خدا  عدل در کلام آنانکنند، اما  اشاعره عدل خدواند را نفی نمی

عدليییه د. به نظر دار همي  تفهير اشاعره درباره عدل ریشه  درنيز  اشاعره با( معتزله و شيعه)  اختلاف عدليه  .تشخيص آن ندارد

 رجوع شود( 73-74، ص 1375، 3)برای مطالعه بيشتر به مطهری، مجموعه آثار، ج  .تفهير اشاعره مهاوی با انکار عدل است

 1 گزینه  

 78در سراسری  سؤالمشابه ای  

 1 گزینه  

 ( 1، س  3، ف  1)م  شود، اگر به آن مذمتی تعلد گيرد قبيح و اگر تعلد نگيرد حه  است.  فع  حادث که به امر زائدی متصف می 

 2 گزینه  

 )شییرعی عقلییی(  منتفییی مییی 
ً
شیید.  یکی از دلایلی که حه  و قبح، عقلی است آن است که اگییر شییرعی بییود دیگییر حهیی  و قییبح مطقییا

داد. پییس صییدور  داد دیگر هيچ حکمی به بدی اموری چون دروغ گفییت  نمییی توضيح، آنکه اگر عق ، خوبی و بدی امور را تشخيص نمی 

توانهییتي  جییزم بییه  داد مییا نمییی شد. از اینرو هرگاه خداوند توسط پيامبر خبر از بدی یا خوبی چيییزی مییی تعالی نيز جایز می دروغ از حد 

 ( 84، ص  1، س  3، ف  3بدی یا خوبی آن کني  زیرا امکان قول دروغ از خداوند وجود دارد؛ حال آنکه چني  نيهت. )م  

 3 گزینه  

 
ً
ی، حه  و قبح افعال روش  است زیرا غير متدینينی چون براهمییه و ملحییدان کییه ادیییان بدون هيچ حک  شرع  بالبداهه و ضرورتا

. )م 84کنند. دلي  دیگر حه  و قییبح عقلییی در سراسییری پذیرند نيز به حه  امور نيک و قبح امور بد حک  میتوحيدی را نمی

 (84، ص 1، س 3، ف 3

 3 گزینه  

و قبییول احکییام آورده شییده  آورده است»جزم به حه  و قبح شرعی مهتلزم قبول صدق احکامی است که پيامبر  معنای عبارت:

صییدق حه  و قبح شرعی مبتنی بر اییی  اسییت کییه نهییبت بییه به دست پيامبر مهتلزم جزم به حه  و قبح شرعی است«. یعنی  

، در حییالی کییه احتمییال کییذب داده نباشییددر آن  کییذب و احتمییال  داشییته باشییي  یقییي  گویییداز جانب خداوند می پيامبر آنچه

. بییرای ابطییال اییی  شییرع بگوییید قبییيح اسییت(نفهه قبيح نيهت بلکه هر آنچه  ای  که هيچ چيز فی)زیرا قائ  به ای  شده  شودمی

مهتلزم دور خواهد بود. در نتيجه حهیی  و قییبح هییيچ در ای  صورت  استناد کرد، زیرا    رتوان به گفتار پيامبنمیه  دیگر  احتمال  

انکییار حهیی  و قییبح عقلییی مهییتلزم خلییف  پییسو قبح مورد قبول همگان اسییت.  وجود حه ، حال آنکه فعلی ثابت نخواهد شد

«. »و لانتفائهما مطلقا لو ثبتا شرعا: بيان کرده است به ای  نحو ای  استدلال را  و خواجه باط  است ور مطلد حه  و قبح(  )انکا

 (84، ص 1، س 3، ف 3)م 

 3 گزینه  

پنداری  خوب است بد شییود و آنچییه اگر حه  و قبح شرعی باشد جایز خواهد بود که حه  و قبح برعکس شود یعنی آنچه را می

های بزرگی باشند که کهی که به آنان بدی کییرده اسییت را سییتایش پنداری  بد است خوب شود. پس جایز خواهد بود که امتمی

 (86، ص 1، س 3، ف 3کنند و آنکه خوبی کرده نکوهش نمایند. )م 

http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%84%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D9%87
http://wikifeqh.ir/%DB%8C%D9%82%DB%8C%D9%86
http://wikifeqh.ir/%DA%A9%D8%B0%D8%A8
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 4گزینه  

هایی اسییت کییه خواجییه دلال. معتزله قائ  به حه  قبح عقلی )ذاتی( ههتند. ای  یکی از است84در سراسری    سؤالمشابه ای   

 برای اثبات عقلی بودن حه  و قبح اقامه کرده است. 

 4گزینه  

، س 3، ف 1شود، اگر به آن مذمتی تعلد گيرد قبيح و اگر تعلد نگيییرد حهیی  اسییت. )م فع  حادث که به امر زائدی متصف می

1) 
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 ( ٢بحث حسن و قبح ) 

 عبارتند از: دلای  اشاعره بر شرعی بودن حه  و قبح
  کهای  به عل  و هاآن به عل  ميان نباید باشد بدیهی  چيزها  و قبح برخی  حه   به  عل   اگر  :دلیل اول اشاعره .  1

ّ
 تفیاوتی اسیت جزي بر زاید ک 

ا. بیود  خواهد باط   نيز  شرطيه  آن  مقدم  است،پس  باط   وجدان  حک   به  شرطيه  ای   تالی  کهآن  حال  باشد،  شیرطيه ایی  خیود  درسیتی امیّ
 .ندارند ه  با تفاوتی بدیهی و ضروری علوم زیرا است،  روش 
 تصیوّراتی در تفیاوت سبب به شود  حاص  درعلوم تفاوت است » جایز، : »و یجوز التفاوت فی العلوم لتفاوت التصور«دلیل اولبه پاسخ  

شیوند. قضیایای تصوّراتشیان، در وضیوح متفیاوت میعلوم بدیهی گاهی بیه سیبب وقیوع تفیاوت در یعنی ، « علوم آن محمول یا موضوع  که
ب و میبه   تر از قضیایایی ههیتند کیه موضیوعاند، واضیحای که موضیوع و محمولشیان مفیاهيمی بهیيط و روشی بدیهی محمولشیان مرکیّ

 باشند، چراکه تصدید فرع بر تصوّر و متوقف بر آن است. می
هر دروغی قبيح خواهد بود، چون حک  عقی  کلیی بیوده اسیتثنا بیردار نيهیت؛ در اگر دروغ به حک  عق  قبيح باشد،    اشاعره:  دلیل دوم .  2

 نتيجه، آن دروغی که مقتضی رها ساخت  پيامبر از دست ستمگر است نيز قبيح خواهد بود. 
  باشید، اش حهیدر صورتی که راسیت گفیت  او بیا وفیا کیردن بیه وعیده در روز بعد،  ،اگر کهی بگوید: فردا دروغ خواه  گفت  :دلیل سوم .  3

اش وفا کرده است که فردا دروغ بگوید. و در صورتی که راست گفت  اش آن است که دروغ گفت  خوب باشد، چون در صورتی به وعدهلازمه
 اش قبيح باشد، راست گفت  قبيح و در نتيجه، دروغ گفت ، حه  خواهد بود.او با وفا کردن به وعده

ص.«سوم :»و ارتکابُ ال  دلیل دوم وبه    پاسخ  
ِّ
 مرتکیب اسیت، کمتیر قیبحش که را آن قبيح، فع  دو ميان از»، قبیحین مع امکان المخل

 .«است ممک  قبيح انجام از خلاصی کهآن بر علاوه شد،
ميان دو کار قبيح، یکی را   واگر مجبور استرجحان نجات دادن پيامبر بيشتر از رجحان صدق است،   در اولی،پاسخ در دو شبهه یکی است،

 را ایجملیه یا نماید توریه که صورت ای  به برهاند، را خود   دروغ  ارتکاب  یا ازد.  مرتکب شود، باید کاری را که قبح آن کمتر است مرتکب شو
  دارد. بيان دروغ اخبار شک   در

روز دروغ نگوید، زییرا اگیر در آن روز دروغ بگویید کیاری کیرده کیه در آن دو آن  یفرض دوم بر شخص مورد نظر واجب است که فرداو نيز در  
 آنچیه رد. پیسوجیود داقب ( روز  یگویی نهبت به وعدهراست) و یك جهت حه ( یکی تصمي  بر دروغ و دیگری ارتکاب دروغ)  جهت قبح

 است خوب دروغ شرایط از بعضی در: بگویند توانندنمی اشاعره نتيجه در. است نشده حه  است، يحقب آنچه و  نگشته قبيح  است، حه 
 .است کار آن انجام شخص وظيفۀ باشد، غالب آن قبح بر فع  حه  اگر .است بد گوییراست  و

باشد. در نتيجه حه  و قیبح زند، به اراده و اختيار او نمیجبر حد است، یعنی انهان فاع  مختار نيهت و آنچه از او سر می  دلیل چهارم: .  4
 عقلی منتفی خواهد بود. و ملازمه روش  است. 

 «.است باطل جبر و» دلیل چهارم: بهپاسخ 
 .ناصواب است (حد بودن جبر) پاسخ ای  شبهه آن است که مقدمۀ نخهت
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 های آزاد تست

ای است؟ »و یجوز التفاوت فی العلــوم این عبارت محقق طوسی پاسخ به شبهه چه گروهی و در چه مسأله  

 (81)آزاد  لتفاوت التصور« 

 اختيار انهان –( اشاعره 2 حه  و قبح عقلی –( اشاعره 1

 حدوث عال  –( کراميه 4  عل  خدا –( معتزله 3

 

 سراسری های تست

 (72  ی)سراسرعبارت خواجه طوسی : »و ارتکاب اقل القبیحین مع امکان التخلص« مشعر به چه معنایی است؟   

 ( برای نجات نفس محترمه باید دروغ گفت.1

 ( برای نجات نفس محترمه باید راست گفت.2

 توان با راست گفت  از گناه رهایی یافت.( می3

 نجات نفس محترمه دروغ گفت.توان با "توریه" برای ( می4

 القبیحین« از خواجه نصــیر الــدین طوســی در بحــث حســن و قــبح بــه کــدام معنــا  
ّ

عبارت »یجوز ارتکبا اقل

 (80  ی)سراسر است؟ 

 ( شرعی بودن حه  و قبح2 ( شرعی و نهبی بودن حه  و قبح1

 ( مطلد و غير نهبی بودن حه  و قبح4 ( غير مطلد و نهبی بودن حه  و قبح3

 (96  ی)سراسر رت زیر از خواجه نصیر، در نقد کدام دیدگاه اشاعره است؟ عبا 

 العلوم لتفاوت التصور« ی»و یجوز التفاوت ف

 ( تعدد قدما                     2  ( جبر 1

 بودن حه  و قبح یشرع (4  ( رؤیت خدا3

 (98)سراسری    است؟ عبارت »و ارتکاب اقل القبیحین مع أمکان التخلص«، در خصوص کدام مورد  

 ( دلي  اشاعره بر شرعی بودن حه  و قبح۲ (دلي  عدليه بر عقلی بودن س  و قبح۱

 بودن حه  و قبح عقلی( پاسخ شبهه اشاعره به ۴ ه  و قبحح( پاسخ اشاعره به شبهة عقلی بودن ۳
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 پاسخنامه تشریحی آزاد 

 1گزینه  

بدیهی باشد پس باید آنها را به بداهت گزاره »ک  بزرگتر از جزي است« دریییابي  اشاعره معتقدند اگر عل  به حه  و قبح، عقلی و  

تر از گزاره مذکور نيهت؛ علوم بدیهی نباید بییاه  تفییاوتی داشییته داری برای ما روش حال آنکه چني  نيهت، مثلا نيکویی امانت

وت حاص  شود به ای  ترتيب که گاهی موضییوع و باشند. پاسخ خواجه: ممک  است در علوم به واسطه تفاوت در تصوراتشان، تفا

شود اما گاهی موضوع و محمول مرکب است است و به روشیینی محمول قضيه بهيط است و به روشنی تصور و سدس تصدید می

 (87، ص 1، س 3، ف 3)م  شود.قضایای بهيط تصور نمی

 

 پاسخنامه تشریحی سراسری 

 4گزینه  

ميان دو کار قبيح، آنکه قییبح کمتییری دارد انجییام داد مییثلا از بییي  دروغ گفییت  و بییه هلاکییت انییداخت   توان از  منظور خواجه آن است که می 

 ( 88، ص  1، س  3، ف  3توان با توریه )ترک صدق( جان پيامبر را نجات داد. )م  نفس محترمی چون پيامبر، دروغ گفت  را انتخاب کرد. می 

  3گزینه  

توان حک  کلی و مطلد داد چراکییه ممکیی  اسییت بییه طییور مثییال دروغ  مورد حه  و قبح افعال نمی عبارت مذکور مفيد ای  معنا است که در  

  72در سراسری    سؤال گفت  در یک موقعيت خاص قبيح نباشد بلکه برعکس، راست گفت  قبيح بوده و موجب ضرر شود. مشابه ای  

 4گزینه  

 81در آزاد  سؤالمشابه ای  

 4گزینه  

ای است که اشاعره بر عقلی بودن حه  و قبح وارد کردند. آنان گفتنیید اگییر دروغ عقییلًا و بییه طییور کیی  شبههای  عبارت پاسخ به  

قبيح است پس جایی که دروغ مقتضی رها ساخت  پيامبر از دست ستمگر است نيز قبيح خواهد بود. توضییيحِ پاسییخ خواجییه در 

 80و  72سراسری  
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 ( ٣)بحث حسن و قبح  

 :»و استغناؤه و علمه یدلان علی انتفاء القبح عن أفعاله«گویددهد و واجب را ترك نمی قبیح انجام نمی خدای متعال  .  1
 برخدای متعال نيازمندی «، چرا کهکنند بر عدم صدور فع  قبيح از خدای متعالنيازی و عل  خداوند دلالت میبی  »نظر خواجه: .  1.1

 باشد،می نيازبی آن از و داندمی را قبيح فع  بودن بد که کهی پس. است آگاه بد کار بدی و خوب  کار  خوبی  از  او  و  باشدمی  ممتنع
 قدرت و داعیی بیر فعلیی وجیود  هرگاه قبيح انجام نمی دهد.و انکه خوبی حه  را می داند و بر آن قادر است، ترکش نمی کند. پس

 از واجیب فعی  تیر  ییا قبیيح فعی  صیدور اگر نيز و  .بود   خواهد  واجب  فع   تحقد  سبب  بودن  تمام  با  و.  است  شده  تام  سبب  داشت،
 بود. خواهد ممک  او حد در دروغ چراکه رود،می ميان از خداوند وعيد و وعده به اطمينان باشد، صحيح و جایز متعال خدای

 دارد  حهی  کیار انجیام بیرای داعیی چیرا کیه خداونید گویید.دهد و واجیب را تیر  نمیخدای متعال قبيح انجام نمی  معتزله:نظر   .  2.1
 و مقیدور امیر هیر بیر قادر و او باشد، بر آن داشته داعی کهآن بی دارد  قبيح کار  انجام  از  بازدارنده  و  باشد  داشته  ایبازدارنده  کهآنبی

 .بود  خواهد واجب فع  تحقد فعلی، انجام برای داعی و قدرت وجود  با و. ههت ممکنی
 .انددر ای  حک  مخالفت کرده، قبائح را به خداوند نهبت داده اشاعره :اشاعرهنظر  .  3.1

 :»مع قدرته علیه لعموم النسبة و لا ینافی الامتناع الاحق«خدای متعال قادر بر قبیح است .  2
صدور )با امتناع بعدی  (عموم قدرت)گيرد، چون نهبت قدرت او به همۀ ممکنات برابر است. و ای  که قدرتش بر فع  قبيح تعلد میبا آن»

 «منافات ندارد. (قبيح از خداوند
ام    دلیل .  3

ّ
کند و ای  هیر دو در یصدور قبيح از خدای متعال دلالت بر نادانی یا نيازمندی او م :برعدم تعلق قدرت خداوند بر فعل قبیحنظ

 حد او محال و مرتفع است.
صدور قبيح از  جا، با نظر به حکمت خداوند است، و بنابرای  امتناع لاحد است و در امکان اصلیِ امتناع صدور قبيح در ای   نظام:  بهپاسخ  

اظ قدرت خداوند، صدور ای  کار از او ممک  پس به لح  اند،سوز مؤم  را در آتش دوزخ نمی  و برای مثال خداوند،گذارد،  خداوند، تأثير نمی
 است، و به لحاظ حکمت خداوند صدور ای  کار از او محال است.

 :»و نفی الغرض یستلزم العبث و لا یلزم عوده الیه«فعل خدای متعال غرض و هد  دارد .  4
 «غرض به خداوند بازگردد است. و لازم نيهت که ای  ش منتفی بودن غرض از فع  خداوند، مهتلزم عبث بودن افعال»

 غیرض بیدون که فعلی چون هر دهد.جهت انجام نمیخداوند در افعال خود غایت و غرض دارد، و او هيچ کاری را بی  :معتزلهنظر   .  1.4
 از غیرض بیدون فعی  صیدور بنیابرای . اسیت محیال متعیال خیدای  از  قبيح  صدور  و.  است  قبيح  عبث  فع   و.  است  عبث  شود،  انجام

 .بود  خواهد محال متعال خدای
 دهد،می انجام کاری قصد وغرض خاطر به که فاعلی چون هر محال است.، تعلي  کردن افعال الهی به قصد و غرض  :اشاعرهنظر  .  2.4

 .است مطلد کام  او زیرا است، ممتنع و محال خداوند بر نقصی هرگونه و. گردد می کام  غرض آن با و است ناقص خود  ذات  در
آید که غرض و نفع در افعال الهی به خیود خداونید بیازگردد، امیا اگیر نفیع بیه غيیر او نقص تنها در صورتی لازم می  :دلیل اشاعره  بهپاسخ  

 .آیدبازگردد، نقصانی بر خداوند لازم نمی
 الحسن، و لامر و النهی«»و إرادة القبیح قبیحة و کذا ترک ارادة  دارد: گناهان اکراه ازخواهد وخدای متعال طاعات را می  .  5

  «. به خاطر امر به کار حه  و نهی از کار قبيحباشدتر  ارادۀ کار حه ، قبيح میارادۀ کار قبيح، قبيح است و نيز  »
چنیي  بکننید ییا نکننید. و آنیان خیواه در واقیع   ،ارادۀ خدای متعال به صدور طاعت از مؤم  و کافر تعلد گرفته است  :معتزلهنظر   .  1.5

  که معاصی از آنان سر زند، خواه در واقع معصيت واقع بشود یا واقع نشود.خواهد نمی
 و قبيح ارادۀ است، قبيح قبيح، دادن  انجام  که  گونههمان  و.دهدنمی  انجام  قبيح  و  است  حکي   متعال،  خدای  اول:  دلیل .  1.1.5

 و حهی  تر  ارادۀ است قبيح حه ، تر  که گونههمان و باشد،می قبيح نيز  زند  سر  دیگری  از  قبيح  کار  بخواهد  کهی  اینکه
 . باشدمی قبيح نيز گوید تر  را خوبی کار دیگری بخواهد کهی کهای 

 تنها حکي  و است کرده نهی خيانت و دروغ: مانند معاصی از و امر، روزه و نماز:  مانند  طاعات  به متعال  خدای دوم:  دلیل .  2.1.5
 مکروه خداوند کافر نزد  طاعت اگر پس. دارد  کراهت  آن از  که  کندمی  نهی  چيزی از  خواهد ومی  را  آن  که  کندمی  امر چيزی  به

 نهیی آن از را او هرگیز بیود، خداونید خواسیت و  اراده  متعلید  کیافر  کیردن  معصيت  اگر  و  کرد،نمی  امر  آن  به  هرگز  خداوند  بود،
 . کرد نمی

 متعال است، خواه طاعت باشد و خواه معصيت.یابد همان متعلد ارادۀ خدای هرچه در خارج تحقد می:اشاعرهنظر  .  2.5
هیا نيیز از جملیۀ موجیودات خدای متعال فاع  و پدیدآورندۀ هر موجودی است. بنابرای ، کارهای قبيح که آن  :دلیل اول .  1.2.5

 اند.، مهتند به خداوند بوده با ارادۀ او تحقد یافتهاندای  عال  
 بداني .ها ما ههتي  و نباید خداوند را فاع  مباشر آن ها، و فاع  آناست برخی از کارها مهتند به ما :دلیل اول به پاسخ 
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اگر خدای متعال از کافر خواسته باشد که طاعت کند و کافر خواسته باشد که معصيت نمایید و خواسیتۀ کیافر   :دلیل دوم .  2.2.5
 چون خواست کافر غالب شده است.آید که خدای متعال م لوب باشد. ، لازم میمحقد شود 

آید، زیرا خواسته و مراد خدای متعیال آن اسیت کیه بنیده بیا اختيیار خیود م لوب بودن خداوند لازم نمی :دلیل دوم بهپاسخ  
 یابد. اطاعت کند، و ای  امر با ارادۀ مکلف تحقد می

باشد، و هرچیه علی  بیه عیدم وقیوع آن دارد، وقیوعش هرچه خداوند عل  به وقوع آن دارد، وقوعش واجب می: دلیل سوم .  3.2.5
 .محال است که از او طاعت بخواهد د،باشد. پس هرگاه خداوند عل  به عدم وقوع طاعت از کافر داشته باشع میممتن

  .پاسخ آن است که عل  تابع است و تأثيری در امکان فع  ندارد  :پاسخ از دلیل سوم
 و اسیت، مهیتند ما به کارها از برخی  »و،ابع«پاسخ خواجه به اشاعره:»و بعا الافعال مستندة إلینا، و المغلوبیة غیر لازمه و العلم ت

 است« آن از کاشف و معلوم تابع خداوند عل  و آید،نمی لازم خویش خواستۀ در خداوند بودن م لوب

  


